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چرا قرارداد» دارسی« لغو شد؟ 

پشت پرده تبانی نفتی رضاخان با انگلیسی ها

تاریخ 10
حقوقدان و سیاستمدار دوران قاجار و پهلوی بود. وی در ماجرای به قدرت رسیدن رضاخان، نقش مهمی ایفا کرد و از یاران نزدیک وی محسوب 
می شد. داور پس از آغاز سلطنت پهلوی اول، به وزارت دادگستری منصوب شد. وی در ماجرای طرح پرونده نفتی ایران، از سوی دولت به ژنو رفت. 
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زمانی که سپاه روسیه تزاری در حال پیشروی در خاک 
ایــران بود و فتحعلی‌شاه ‌راهی جز قبول صلح نداشت؛ 
دستور داد مجلسی با حضور بزرگان برگزار شود. او بر 
تخت نشست و گفت اگر فرمان دهیم سپاه ایالات شمال 
و جنوب به جنگ روس بروند، چه خواهد شد؟ همه فریاد 
زدند: بدا به حال روس! این کار چند بار تکرار شد تا این‌که 
دو نفر از درباریان، خود را روی پای شاه انداختند و التماس 
کردند که »نکش، نکش!«. شاه هم به مجلس نگاهی کرد 
و گفت: حال که نظر بزرگان بر صلح است، ما هم اراده بر 

مصالحه می‌کنیم!

▪ کارشکنی انگلیس در اجرای مفاد قرارداد دارسی	
بعد از جنگ جهانی اول و از سال 1920 به بعد، شرکت 
نفت ایران و انگلیس، با توصیه مشاوران حقوقی و مالی 
خود و نیز با توجه به اهمیت نفت جنوب ایران برای دولت 
بریتانیا، درصدد برآمد تا علاوه بر تمدید امتیاز دارسی، 
برخی اختلافاتی را که درباره مسائل مالی و فنی قرارداد 
وجود داشت، رفع کند. به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران، نیاز بریتانیا به نفت ایران سبب شد 
تولید نفت ایران از یک‌میلیون و 743 هزارتن در سال 
1921، به رقــم هفت میلیون و 87 هــزار تن در سال 
1933 افزایش یابد. با این‌ حال، میزان رشد حق امتیاز 
ایران در این سال‌ها، نه‌تنها به‌اندازه رشد استخراج نفت 
نبود، بلکه برخی از سال‌ها کمتر از میزان تعیین‌شده نیز 
می‌شد. به‌عنوان‌مثال، در سال 1931، حق امتیاز ایران 
872 هزار لیره برآورد شد؛ در حالی که سال قبل به ایران 

یک‌میلیون و 288 هزار لیره پرداخت‌شده بود.
ــردی، تصمیم گرفت در سال  ــک با چنین روی انگلیس 
1927)1306( مذاکراتی را به‌منظور تمدید قرارداد 
ــی، با دولــت ایــران شــروع کند. ازایـــن‌رو، در سال  دارس
1929، سرجان کدمن، رئیس هیئت‌مدیره شرکت، 
به ایــران آمد و  پیشنهاد‌هایی را به ایــران ارائــه داد. این 
پیشنهاد‌ها، شامل واگذاری 20 درصد سهام شرکت نفت 
به ایران و محدود شدن حوزه عملیات امتیاز به یک‌صد 
مترمربع و پرداخت دو شیلینگ حق امتیاز برای هر تن 
استخراجی و تمدید امتیاز دارسی به مدت 30 سال بود.  
از طرفی، دولت ایران نیز درخواست 25 درصد سهام و 
حق انتخاب دو مدیر در هیئت‌مدیره شرکت را ارائه داد. 
همچنین، ایران خواهان تضمین حداقلی از درآمدهای 
نفتی بود، به‌طوری‌که درآمدهایش مانند گذشته نوسان 
زیادی نداشته باشد. ایران همچنین، درخواست مشخص 

شدن وضعیت مالیاتی شرکت را نیز داشت.

▪ ماجرای سوزاندن قرارداد دارسی	
بی‌توجهی انگلیس به خواسته‌های ایران سبب شد تا به 
دستور رضاخان، روزنامه‌های ایران شروع به انتقاد از 
قــرارداد نفتی کنند. علی دشتی نماینده مجلس هم با 
انتقاد از قرارداد نفتی، خطاب به تقی‌زاده، وزیر مالیه، 
ــرارداد را کرده بود. در این  درخواست تجدیدنظر در ق
زمان، دولت انگلیس به ایران، درباره مطالب مندرج در 
روزنامه ها اعتراض کرد اما مقامات ایرانی به بهانه این‌که 
روزنامه‌ها آزاد هستند، از خود رفع مسئولیت کردند. 
بی‌توجهی به درخواست‌های ایران باعث شد رضاخان 
در یکی از جلسات دولت، قرارداد نفتی دارسی را درون 
بخاری بیندازد و بسوزاند. آن زمان به دستور رضاخان همه 
روزنامه‌ها دراین‌باره مطلبی نوشتند و تلاش کردند تا این 
اقدام او را ایستادگی در برابر دولت انگلیس نشان دهند. 
به دستور دولــت وقــت، جشن‌هایی نیز به مناسبت لغو 
قرارداد در ایران برپا شد و روزنامه‌ها درباره خیانت‌هایی 
که قاجارها با انعقاد قرارداد به ایران کرده بودند، مطالبی 
ــی بــرای رضاخان  نوشتند. در واقــع لغو قـــرارداد دارس
فرصتی را فراهم کرد تا نسبت انگلیسی بودن خود را که 
از زمان کودتای 3 اسفند در اذهان عمومی وجود داشت، 
انکار و خــودش را قهرمان ملی معرفی کند؛ اما پشت 

ماجرای این نمایش نامه، چیز دیگری وجود داشت.

▪ ماجراهای پشت پرده!	
قبل از تشکیل جلسه لغو قــرارداد دارســی، رضاخان به 
فروغی گفته بود که »امروز می‌آیم به جلسه هیئت دولت و 
یک تندی به هیئت دولت وزرا می‌کنم اما تو ناراحت نشو.« 
در جلسه همین اتفاق افتاد و بعد از انتقاد از کم‌تحرکی 

دولــت در برابر شرکت نفت، رضاخان پرونده نفت را 
برداشت و داخل بخاری انداخت و به وزیران دستور داد 
بنشینند و ترتیب الغای امتیاز دارسی را بدهند. با این 
اقدام، دولت ایران به اطلاع انگلیس رساند که قرارداد 
نفتی لغو شده است. این کار سبب شد دولت انگلیس 
به ایران اعتراض و از ایران به جامعه ملل متحد شکایت 
کند. دبیرکل جامعه ملل، به دنبال ارائه این شکایت‌نامه، 
از ایران خواست تا نمایندگان خود را برای رسیدگی به 
ژنو اعزام کند. در این زمان، ایران نمایندگان خود را به 
ریاست علی‌اکبر داور، وزیر دادگستری، به ژنو اعزام کرد 
و آن ها دلایل لغو قرارداد را در آن جا توضیح دادند. ظاهر 
قضیه نشان می‌داد که ایران بر احقاق حقوق خود پافشاری 
می‌کند و حاضر به عقب‌نشینی از موضع خود نیست؛ اما 
تقی زاده در خاطرات خود نقل می‌کند :»باوجود این که 
رضاخان دستور داده بود، داور به ژنو برود اما از رفتارش 
تزلزل نسبت به ادامه تخاصم علیه شرکت نفت مشخص 
بود؛ برای همین بــه‌زودی دستور داد که با این شرکت 

تفاهم‌نامه‌ای امضا شود.«

▪ انعقاد تفاهم نامه دوباره با انگلیسی ها	
براین اساس و با دستور رضاخان، قرارداد 1933 منعقد 
‌شد. روزنامه‌ها و دولت اعلام کردند که با این قرارداد، 
ایران امتیازاتی مانند محدود شدن حوزه عملیات شرکت 
و افزایش سهم ایران و رفع حق انحصاری لوله‌کشی به 
خلیج‌فارس را به دست آورده و شرکت نیز متعهد شده 
است سالانه 10 هزار لیره برای اعزام دانشجویان ایرانی 
به اروپا به منظور آموزش تخصص نفت اختصاص دهد. 
همچنین، شرکت باید تمامی مدارک و نقشه‌های مهم را 

در اختیار ایران قرار دهد. با وجود تلاش رضاخان برای 
این‌که نشان دهد این قرارداد با تلاش وطن‌پرستانه او و 
ایستادگی در برابر بریتانیا به‌دست‌آمده است، قرارداد 
ــت. به‌عنوان‌مثال، در  جدید، ایــرادهــای فــراوانــی داش
قرارداد 1933، شرکت نفت انگلیس و شرکت‌های تابعه، 
از کلیه معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بهره‌مند شدند. 
این شرکت، هرچند دایره حوزه عملیاتی‌اش محدود شد 
اما توانست به اختیار خود، این حوزه‌ها را مشخص کند و 
مکان‌هایی که بیشترین حوزه نفتی را داشت، برگزیند. 
همچنین با این‌که به شرکت حق لغو قرارداد داده‌شده 
بود اما ایران این حق را نداشت. با این حال، رضاخان با به 
راه انداختن تبلیغات همه جانبه، این طور وانمود می کرد 
که شخصیتی ملی و ضد انگلیسی است که توانسته بعد از 
صدسال خمودگی و انفعال، در برابر بریتانیا ایستادگی 
کند و حقوق ایران را پس بگیرد. او برای تحقق این پروژه، 
از تمامی افرادی که در کنارش بودند مانند داور، فروغی 
و روزنامه‌های رسمی کشور استفاده کرد و برای این‌که 
این اقدام را پروژه ای طبیعی جلوه دهد، انگلیسی ها را 
هم پای‌کار آورد و آن ها هم با اتخاذ موضع انتقادی، دولت 
ایران را به برهم زدن توافقی که جنبه بین‌المللی داشت، 
متهم کردند. اما واقعیت امر این بود که تمامی صحنه، 
به‌گونه‌ای آراسته‌شده بود تا نتایج انعقاد قرارداد، به تداوم 
حضور طولانی‌تر انگلیس در ایران منجر شود. رضاخان 
توانست در آن مقطع با لغو قرارداد دارسی و سپس انعقاد 
قــرارداد 1933، هم خود را فردی ملی و میهن‌دوست 
نشان دهد و هم منافع طولانی‌مدت دولت بریتانیا را در 
ایران تضمین کند. چینش صحنه این نقشه به گونه ای بود 
که حتی  تقی‌زاده را مجبور به امضای قرارداد کردند تا اگر 
روزی انتقادی هم به آن وارد شد، همه خرابکاری ها را به 
گردن وزیر مالیه بیندازند. این مسئله ای است که بعدها، 
سیدحسن تقی زاده، ضمن جریانات منتهی به ملی شدن 
صنعت نفت به آن اذعان کرد و خود را تنها مجری اوامر 

شاه دانست.

...تاریخ معاصر
حسین مکّی؛ تاریخ نگار دوران پر آشوب 

 - حسینی   سیدمرتضی 
رجــال  از  یکی  مکّی  حسین 
دوره  در  تأثیرگذار  سیاسی 
حساس سال‌های دهه1320 
ــژه، دوران  ــه‌وی تــا 1330 و ب
ملی شدن صنعت نفت است. 
ــا دکتر  ــر او ب هــمــکــاری مــؤث
مصدق و لقب مشهور »سرباز 
ــه از سوی  ــن« ک ــار وطـ ــداک ف

مطبوعات و علاقه مندان نهضت به او داده شد، نشان 
دهنده جایگاه سیاسی او در این رویداد مهم است. اگرچه 
در نهایت اختلافات فکری مکی با دکتر مصدق باعث 
جدایی این دو از یکدیگر شد، امّا کسی نمی‌تواند منکر 
نقش آفرینی او در این رویدادها شود. حسین مکی در کنار 
این سابقه سیاسی، کارنامه فرهنگی و علمی قابل ملاحظه 
ای را  نیز در پیشینه خود دارد. او از معدود سیاستمداران 
ایرانی است که در کنار فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک، 
نویسنده و محققی پرکار نیز محسوب می شود. حسین مکّی 
فرزند »میرزا محمد باقر میبدی« در سال1290هـ.ش، در 
میبد متولد شد. پدر او از تجار خوش نام یزد بود. وی پس از 
تحصیلات مقدماتی و متوسطه به تهران آمد و تحصیلات 
خود را در زمینه ادبیات فارسی و عربی تکمیل کرد. مدتی با 
درجه استواری به نیروی هوایی پیوست اما خیلی زود از کار 
نظامی خسته شد سپس در اداره راه آهن پستی مدیریتی 
گرفت. در همان زمان کار در مطبوعات را آغاز کرد و ضمن 
تداوم نویسندگی و روزنامه نگاری، وارد فضای سیاسی 
شد. در سال1322، با تعدادی از دوستانش، حزب ایران 
را تشکیل داد. دو سال بعد، معاون شهردار تهران شد. او در 
مجلس پانزدهم نماینده مردم اراک و در مجلس شانزدهم 
و هفدهم، به عنوان نماینده مردم تهران حاضر بود. در اواخر 
مجلس پانزدهم مکی با نطق‌های معروف و طولانی خود در 
مخالفت با قرارداد »گس- گلشائیان«، مانع تصویب این 
قرارداد شد. او در مجلس شانزدهم، مخبر کمیسیون نفت 
بود و در کنار دکتر محمد مصدق و 9نماینده دیگر، از امضا 
کنندگان طرح ملی شدن صنعت نفت محسوب می‌شد. 
مکی در جریان ملی شدن صنعت نفت، یکی از اعضای 
»هیئت خلع ید از شرکت نفت« بود. نقش‌آفرینی فعالانه 
او در ملی شدن صنعت نفت، باعث شد حتی او را به عنوان 
»جانشین حاضر و ناظر مصدق« بشناسند؛ با این حال، این 
همراهی بعدها بر سر اختلافات مصدق با مجلس، اقدام 
وی برای انحلال مجلس، لایحه اختیارات شش ماهه و نوع 
رابطه مصدق با شاه و آیت‌ا... کاشانی، رنگ اختلاف به خود 
گرفت. پس از وقوع کودتای28  مرداد، تنها سمت سیاسی 

او عضویت کوتاه مدت در شورای عالی نفت بود. 

...بازیگران تاریخ
مروری بر کارنامه حاجی میرزا آقاسی 

صدراعظم یا مرشد اعظم؟! 
حاجی میرزا آقاسی در سال 
۱۱۶۸ هــجــری قــمــری به 
دنیا آمد. او در جوانی برای 
تحصیلات عـــازم کــربــا و 
نجف شد و در آن‌جا مقدمات 
علوم دینی را آموخت. وی 
جــذب  دوران،  همین  در 
عرفان و تصوف شد که در دوران صدر اعظمی او نیز، در 
سیاست‌هایش بسیار تاثیرگذار بود. حاجی میرزا آقاسی 
بعد از بازگشت به ایران،  دستیار میرزا عیسی قائم مقام، 
وزیر عباس‌میرزای ولیعهد شد و از همین طریق، مراتب 
ترقی سیاسی را طی کرد. در این میان، ازدواج او  با یکی 
از دختران فتحعلی‌شاه و نسبت یافتن با خاندان سلطنتی 
هم باعث شد تا روند پیشرفت او سریع تر شود. در زمان 
محمدشاه قاجار و بعد از قتل قائم مقام فراهانی، حاجی 
میرزا آقاسی به عنوان صدراعظم برگزیده شد. براساس 
ــات تاریخی، قائم مقام وزیــری نوگرا بود اما  برخی روای
حاجی میرزا آقاسی فردی ضدتحول محسوب می شد. 
بزرگ ترین عیب او، بی‌اطلاعی از روند رو به تغییر جهان 
و سیاست قدرت‌های بزرگ بود. در زمان صدارت حاجی 
میرزا آقاسی، کشور دچار بحران‌های مختلفی شد. یکی 
از این بحران ها، تلاش برای تسلط مجدد حکومت مرکزی 
بر امور هرات بود. حاکم این شهر از دولت مرکزی تبعیت 
نمی‌کرد؛ برای همین، حاجی میرزا آقاسی تصمیم گرفت 
به هرات لشکرکشی کند؛ اما این اقدام راه به جایی نبرد 
و با فشار دولت انگلیس، لشکرکشی محمدشاه به نتیجه 
نرسید. حاجی میرزا آقاسی در دوران صدارت خود دست 
به اقداماتی مانند اصلاح امور آبیاری، کشاورزی و حفر 
قنات در تهران که جمعیتش رو به افزایش بود، زد.با این 
حــال، اصلاحات وی، به دلیل بی اطلاعی‌اش از علوم 
جدید، اغلب سطحی و کم عمق بود و تأثیر چندانی در 
وضع اقتصادی ایــران به وجود نیاورد. او قدرت معنوی 
خود را به شاه قبولانده بود. حاجی میرزا آقاسی در دوگانه 
صدراعظم و شاه که صدها سال وجــود داشــت، ابتدا بر 
قدرت معنوی و سواد دینی خود تاکید کرد و قدرت دنیوی 
را  مختص شاه دانست و بعد، به اسم شاه دست به اعمال 
تغییرات زد.  هر چند این سیاست باعث ثبات صدراعظمی 
او شد، اما کم اطلاعی او از تحولات جهانی، سبب کم عمق 
بودن اصلاحات و اقدامات او و گرفتن تصمیم هایی شد 
که نتوانست منافع ملی ایران را در عصر رقابت قدرت‌های 
بزرگ، تأمین کند. به عنوان مثال، ناآگاهی او از تغییرات 
اقتصادی سبب شد تا اقتصاد معیشتی کشاورزی، به سود 
اقتصاد تجاری متکی به صدور مواد خام تغییر کند و ایران، 

در تأمین مواد غذایی دچار مشکل شود.

رضاخان توانست در آن مقطع با لغو 
قرارداد دارسی و سپس انعقاد قرارداد 

1933، هم خود را به دروغ ،فردی  
میهن‌دوست نشان دهد و هم منافع 

طولانی‌مدت دولت بریتانیا در ایران را 
تضمین کند


